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یادداشت

مردمــان اهل کار بي شــمارند و برخی از آنان در 
تنگنــاى گذران زندگــی در اعتراض هــاى واقعی یا 
مجازى، آنچه در سروده هایشان صدرنشین می شود 

این است؛ ما کمی گرسنه هستیم دوستان!
کارگرى که زندگی را دوســت دارد مثل پرنده اى 
اســت که می خواهد آســمان را در آغــوش بگیرد، 
پس کار می کند یا در تکاپویی بی وقفه براى کاریابي 
اســت تا جایي که کار تب می کند، اما او همچنان از 

بي کارى عرق می ریزد.
آیــا مردمــان جامانده در رســیدن بــه نیازهاى 
حداقلي شــان مثل عاشــق هایي که تن به تشــکیل 
خانواده نمی دهنــد عملــی ضداجتماعی مرتکب 
می شــوند کــه گاه مطالباتشــان را آواز مي کننــد و 

سرودخوانان خیابان ها را اندازه می گیرند؟
آیا ما دوســتان، ما کارفرمایان و ما مســئولان در 
رویارویــي با ایــن واقعیت همچنان رؤیــا می بافیم 
را  مطالبــات  آن  رمانتیك هــا، صاحبــان  و چــون 
احساســاتی و هیجــان زده می نامیــم و بــا نبوغی 
کلیشــه اى، امــا ماهرانه و البتــه هنرمندانــه ابتدا 
نصیحتشــان می کنیم و اگر کارگر نیفتاد، خیلی نرم 

شماتت فیزیکی می کنیم تا هرچه سریع تر بساطشان 
را جمع کنند و در صــورت چون وچرا در حین بردن 
بــراى مصافحــه و مفاهمه کمــی بیشــتر آنان را 

شماتت می کنیم؟
هزار ســال پیش بابت تقاضایــي ناچیز به اندازه 
نرمه بادى که بخواهد صورت شــکوفه هاى سیب را 
در آغوش بگیرد با کمربندى سرزنش شدم که یادش 
هنوز هم یادگار اســت. پدر در پاســخ بــه اعتراض 
معصومانه مادر و گریه تن داغدیده من گفت: اذیت 
و آزارى در کار نیست؛ تذکرى بود تا بیاموزد که کی، 

کجا، چگونه و چرا حرف بزند.
حالا سؤال این است که آیا سیر تکاملی واقعیت 
از ســیر تاریخی فهم و درك انسان ساده و آرامی به 

نام دست فروش یا کارگر بي حقوق، جداست؟
پاسخ ساده و واقع بینانه می گوید: نه، اصلا نه!

امــا ما بزرگ ترهــا، ما کارفرمایان و ما مســئولان 
می گوییم: آرى، آرى!

چرا؟ چــون دست فروشــان، کارگران بــي کار و 
کارگــران بی حقوق هنوز نمی دانند انســان آمیزه اى 
از اندوه و بازیافتن شــادى اســت، پــس می باید در 
مکاشــفه اى که پیش رو دارند با سکوت و صبورى، 
امید و آرزو را ســرلوحه روزگار خویش قرار دهند تا 

شادى تحصیل شود.
نکته؛ واقعیت این اســت که وابســتگان به این 
مردمــان آرام و صبــور و آرزومند، یعنی همســران 

و فرزنــدان دهان بــاز نمی تواننــد ایــن آموزه ها را 
فراگیرنــد؛ یعنــی گرســنگی را چــون زاینــده رود، 
هیرمنــد و هامــون تــاب بیاورنــد، پــس دردفریاد 
می شــوند و به همیــن خاطر گاه اولیاى مســتأصل 
ســرزنش  را همچنــان  خانــواده  حتــي  و  خــود 
فیزیکــي می کنند که شــب و روز را براى همیشــه 

تنها مي گذارند.
نتیجه اول؛ آیا این اولیا از کارفرمایان و مســئولان 
آموخته اند که بچه را بنوازند در مدرســه، در خیابان 
و در خانــه تا در گوشــه اى بتمرگنــد و خواب هاى 
نازنیــن ببینند تا هــرروز بهانه تــازه اى نگیرند؛ مثلا 
خیابان نــوازى با تــار و کمانچه یــا در کافه ها اداى 
شاملو، ســپانلو، آتشــی و فروغ را دربیاورند و شعر 
ســر بکشند یا مثل کارتن خواب ها سقف را دودآجین 

بهمن و وینستون کنند.
نتیجه آخر؛ در جامعه اى که همه خیالباف باشند، 
پرنده ها آسمان را فراموش می کنند. دست فروشان، 
کارگران بي کار، کارگران بی حقوق و دیگران دیگر هم 
در ایســتگاه ها در انتظار اتوبوس هایی خواهند ماند 

که قرار نیست بیاید.
من بســی و بســیارها امیدوارم ما بزرگ ترها و ما 
مسئولان زحمتکش و عمیقا رمانتیك همین فردا پا 
به دنیاى واقعیت بگذاریم تا پرنده ها پرواز و کارگران 
کار کننــد و حقوق بگیرند تا زندگــی با خیال راحت 

راه برود. 

ما کمي گرسنه هستیم دوستان! دندان ها و تانک ها 

 
همه به نوعی منتظر بودند. معــاون گردان، برادر  �

مرادی که یکی، دو شب بعد شهید شد، دور کامیون ها 
چرخی زد و وقتی مطمئن شــد همه ســوار شده اند، 
کامیون ها را راه انداخت. بعد برای همه دســت تکان 
داد و با خنده فریاد زد: «تانک هایشــان را با دندان جر 
بدهید». نیم ســاعت یا بیشتر که پیش رفتیم، به جاده 
آسفالته اهواز و خرمشهر رسیدیم. کامیون ها سرعت 
گرفتند. شلمچه منطقه ای است که جاده اش از جاده 
اهواز و خرمشــهر منشعب می شــود. وارد این جاده 
خاکی شــدیم. این جاده تقریبــا عقبه خط بود و کلی 
نیرو و امکانات رزمی و تدارکاتی در آن مســتقر بودند. 
لودرها مشغول کار بودند و سنگر اجتماعی می زدند. 
تویوتاها مثــل مورچه می رفتنــد و می آمدند. گاهی 
شهید و مجروح می آوردند و گاهی اسیر. اسیرها اغلب 
هیکل های بزرگ و تنومندی داشتند. اغلبشان ساکت و 
بهت زده بودند و زیر پیراهن سفید به تن داشتند. در یک 
سنگر اجتماعی که سقف هم نداشت، مستقر شدیم. 
هم توپخانه مــا به کار بود و هم هواپیماهای عراقی. 
تا شب در همان ســنگر ماندیم و نماز را هم با پوتین 
روی خاک خواندیم و طبیعتا با تیمم. تا شــب سقوط 
یکــی از هواپیماهای عراقی را هم دیدیم. نقطه ای در 
آسمان آتش گرفت و به پایین سقوط کرد. بچه ها کلی 
خوشحال شدند و ســروصدا راه انداختند. بعد هم از 
سر ذوق افتادند به شوخی و کلوخ پرت کردن به طرف 
همدیگر. البته بیشــتر نوجوان ها. آفتاب که رفت، هوا 
طبق معمول یک دفعه سرد شــد. همه جمع  شدند 
توی خودشان. کمی که گذشــت، پتو رسید. زیر فشار 
و با لالایــی توپ های دور بــرد عراقی کــه گاه وبیگاه 
این گوشــه و آن گوشــه به زمین می نشست و منفجر 
می شــد، به خواب رفتم. ساعت ۱۱:۳۰ شب بیدارمان 
کردند. ســوار تویوتاها شــدیم و به طرف خط مقدم 
راه افتادیم. مناطق فتح شــده را یکی یکی پشــت  سر 
گذاشتیم. سنگرهای مستحکم عراقی و جنازه هایی که 
گوشه و کنار ریخته بودند، نشان می دادند که عملیات 
تا به آنجا موفق بوده اســت.  مسئول دسته تذکر داد 
برادران راه هایی را که می رویم، خوب به خاطر بسپارند 
تا اگر لازم شــد، بتوانند از این راه خودشــان برگردند و 
سرگردان نشــوند.  از ســطح جاده پایین تر و پر از آب 
بود، در محلی پیاده شــدیم. گردان به ســتون یک ، به 
راه افتاد. از کنار جنازه ها و سنگرهای عراقی رد شدیم.
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 فریدون صدیقى

تجربه دیگران

هدلی فریمــن، گزارشــگر گاردیــن، در مقاله ای با 
عنــوان «قــدم زدن من تا محــل کارم نشــان می دهد 
تغییــر  را  بریتانیــا  چهــره  بی خانمان هــا  چگونــه 
دادنــد»، به معضــلات اجتماعی و فرهنگی ناشــی از 
دشــواری های اقتصــادی ســال های اخیــر در بریتانیا 

پرداخته است. 
خانم فریمن در ابتدای این گزارش نوشــته اســت: 
«قــدم زدن من تا محــل کارم خیلی طولانی نیســت. 
با ســرعتی متوســط اگر پیــاده بــروم، ۱۵ دقیقه طول 
می کشــد. خیلی خاص و دوست داشتنی هم نیست... ؛ 
اما مزیت عمده اش این است که... آدم متوجه تغییرات 
محله اش می شــود و بزرگ تریــن تغییر تعــداد افراد 
بی خانمانی اســت کــه من از کنارشــان می گذرم تا به 

محل کارم برسم».
این نویســنده با تشــریح جزئیات دیدار روزمره اش 
در محله به ســاختمان های مجلل، دفاتر شرکت های 
بزرگ یا پروژه های شــهری  گران قیمتی اشــاره می کند 
کــه کوهی از تشــک و پتوی بســیاری از بی خانمان ها 

کنارشــان خودنمایی می کنــد. او همچنیــن به پدیده 
گدایی و درخواســت چند سکه پول خرد از خودروها با 
این عبارت اشاره کرده است: «چیزی که از زمانی که در 
آمریکا زندگی می کردم، دیگر (در بریتانیا) ندیده بودم». 
او می افزاید: «در کالدونین رود، باجه تلفن های عمومی 
روزها پر می شــود از کارتن های تخت شــده ای که قرار 
اســت شب ها به عنوان لحاف و تشــک از آنها استفاده 
شود». نویســنده بعد از اشاره به نمونه های متعدد، به 
مشــکل بالارفتن بیش از حد کرایه خانه اشاره کرده و 

نوشــته است که برخلاف گذشته، افراد لاابالی و الکلی 
نیستند که به خیابان پناه آورده اند؛ بلکه بسیاری از این 
افراد کارگر هســتند یا رانندگان شرکت اوبر که باید وام 
خودروهایشان را بدهند و افرادی که نمی توانند هزینه 
اقامت در مســکنی را که تا این اندازه قیمتش بالا رفته 
اســت، بپردازند. «قدم زدن تا محــل کار، راهپیمایی در 
امتداد تاروپود ساختار اجتماعی نخ نماشده بریتانیاست 
که روزبه روز شکننده تر می شود. بعضی افراد خیّر دارند 
کارهایــی را می کنند که دولت از انجام آن ناتوان مانده 
و با وجود همه موانع ســعی می کنند به افرادی کمک 
کنند که خیلی ســاده ممکن بود خــود ما در میان آنها 
باشیم. وظیفه آنها نیست که این کارها را انجام بدهند؛ 
ولی کارشــان را انجام می دهند. بســیار ناراحت کننده 
است که این همه نیاز و نیازمند به وجود آمده که دولت 
مسبب آن است؛ اما از ســوی دیگر واکنش و اقدامات 
همســایگان من و آدم های عادی دلگرم کننده است و 
این چیزی است که در سال ۲۰۱۹ می توان به آن چشم 

امید داشت».

چگونه بى خانمان ها چهره بریتانیا را تغییر دادند

مغز اجتماعى-51

بنا بر پژوهش های جدید، اسکیزوفرنی بیماری مغزی 
است که در آن گسستی رشدی در لایه های پیوند طبیعی 
بین تن و جان انســان اجتماعی به وجود می آید. روان یا 
ذهن انســان، تن مندی خود را از دست داده یا به عبارتی 
روانــی از «تــن   زدوده» دارد. بــه عبــارت دیگر انســان 
اسکیزوفرنیک انسانی است که گرفتار ذهنی به حد افراط 
هوشیار است که تعلق ماهوی با جسم زنده و فعال خود 
را از دست داده است. به این ترتیب انسان اسکیزوفرنیک 
به انسانی شباهت دارد که دکارت تصور می کند. در این 
روایت، انسان ماهیتی دوگانه دارد که جسم و جانش از 
دو گوهر متفاوت و گسســته از هم شکل گرفته اند. روان 
یا ذهن، جوهری متعالی اســت که بر تــن (مغز) نازل 
می شود و آن را متحول می کند. چنین انسانی نمی تواند 
در تعامل بی گسست و ناهوشیار با گنجینه آموخته های 
تاریخ بلند تن و جسمش باشد و فاعلیت آن را به عنوان 
سوژه ای اتوماتیک و خودکار بدون نظارت آمرانه از عالم 
بالا بپذیرد. اما مغزپژوهی جدید به ما می آموزد که چنین 
گسســتی فقط در بیماران اسکیزوفرنیک مهیاست و به 
قول مرلوپونتی، فیلسوف برجسته فرانسوی، جسم زنده 
گنجینه معنا در جهان انســانی است و نادیده گرفتن آن 
به عنوان موتور اولیه شــناخت و آگاهی در انسان، ذهن 
و روانی آشــفته به ارمغان مــی آورد. همان طور که در 
انسان های اسکیزوفرنیک شاهد هستیم، ذهن تولیدشده 
در مغز گسسته مانده از جســم زنده و معناساز، موجب 
می شــود که ذهن در مغز نتواند به عنوان فاعل شناسا 
در جامعه و روابط بینافردی بــه کار آید. در این صورت 
است که ذهن آشفته و پرمشغله در مغز برای هر کاری 
نیاز به بازخوانی آگاهانه دارد و مانند فاعلی سوم شخص 
می بایســت از بیرون، موتور اتوماتیــک تن را به فعالیت 
مفید وادارد. به این ترتیب فرد اســکیزوفرنیک مشــابه 
انســان دکارتی است که تنش چون ماشین مکانیکی به 
طور مصنوعی دائم نیاز به هدایت و دخالت بیرونی دارد. 
در اســکیزوفرنی، آگاهی به تن و حرکات آن تشدید 
می شــود چون این حرکات به طور اتوماتیک و خودکار 

در اختیار فرد نیســت، بلکه شــخص به بدن و حرکات 
خود نوعی آگاهی بیش از اندازه پیدا می کند و به همین 
دلیل گاهی فکر می کند که اعضاي او به کنترل کســان 
دیگر درآمده یا توســط اراده دیگری یا غیرخودی اداره 

می شود. 
در ادبیات، ساموئل بکت نویسنده و نمایش نامه نویس 
شهیر ایرلندی در رمان های «مورفی»، «مالون میمیرد» و 
«نــام ناپذیر»، توصیفی بدیــع از علائم رفتاری و گفتاری 
اســکیزوفرنیک ها به دست می دهد. انتونین ارتو، نمونه 
یک انســان هنرمند مبتلا به بیماری اسکیزوفرنی است 
که تلاش دارد بــا کمک تئاتر، نه تنها بیماری خود، بلکه 
جهان اســکیزوفرنیک در فرهنگ غربی را نیز افشا کند. 
به نظر لوئیس ســاس، روان شناس بنام، ارتو، تحت تأثیر 
فریدریش نیچه فیلسوف آلمانی و کتاب «تولد تراژدی» 
او قــرار دارد. در طبیعت اســکیزوفرنیک ارتو، وجود دو 
نیروی گسســته از هم، یکی قدرت اپولونی یعنی آگاهی 
سرکش در مغز و دیگری قدرت دینوزیوسی اتوماتیک و 
سرکش تن، برای او دو جهان از هم بیگانه ساخته است. 
او چــون نیچه می خواهد دنیای اپولونــی را وانهد و به 
دنیای دینوزیوسی برسد. او هم گسست و دوپارگی جهان 
دکارتی را معضل اصلی نمی داند، شــوق بازگشــت به 
یکپارچگی و تعامل بین دو دنیای اپولونی و دینوزیوسی 
نــدارد، بلکه می خواهد به اشــتیاق رســیدن به دنیای 
دینوزیوســی از دنیای اپولونی فرار کند. ارتو، حدود پنج 
ســال جوانی خود را در آسایشــگاه روانی گذرانده و در 
نوشــته های این سال ها، به روشنی مشکل خود را نحوه 
فکرکردن خــود تشــخیص می دهــد و آن را «بیماری 
ترســناک ذهن» می خواند. می نویسد: «من از ذهن خود 
به عنوان یک عضو، مفســر، واســطه گر دائمی بین من 
و واقعیــت، رنج می برم». او آگاه اســت که بســیاری از 
فعل وانفعالات ذهنی خودکار و ناآگاهانه را هم مجبور 
است در صفحه آگاهی ذهن خود بازرسی کند. در واقع 
آنچه ذهن او را اشغال می کند، مفاهیم معمول نیستند، 
بلکه نوعی نظــارت از زاویه دید ماورایی به خویشــتن 
و افکار خود اســت. تئاتر قســاوت او در واقع شورشــی 
بر ضد افــکار آپولونی حاکم بر ذهن او اســت. بیماری 
اسکیزوفرنی توجه ارتو را به طور تشدیدیافته ای به جهان 
اپولنی تن و جسم جلب می کند. ارتو باور داشت که تئاتر 
واقعی تئاتری اســت که به طور خشن، فشار مستقیمی 

روی حس ها وارد کند. تئاتری که می خواهد در آن بازیگر 
و تماشــاچی هر دو قربانیانی باشــند که به سیخ کباب 
کشــیده می شــوند و تنها می توانند از ورای شعله های 
آتش به هم علامت بدهند. در مرحله ای از بیماری، ارتو 
تن مثله شده و فارغ از اندام های خواهش می خواهد. تن 
جراحی شده در سالن تشریح خیالاتش، تن بدون اعضا و 
جوارح و رهانیده از اعمال ذهنی که بتواند به آزادی کامل 
برسد. بنابراین آنچه ارتو، پس از تجربیات اسکیزوفرنیک 
شــدید خود به آن می رسد، رسیدن به حالت متناقض و 
پارادوکسیکال غیرممکنی است. او می خواهد به زمانی 
برگردد که ذهن وجود خارجی نــدارد، همان طوری که 
آگاهی نیست. آرزوی نهایی او این است که درختی شود 
قدیمی با شیارهایش، که چیزی نخورد، چیزی ننوشد و 
نفس نکشد. ارتو، نمونه ای استثنائی از هنرمندی مبتلا به 
اسکیزوفرنی است که جهان هنر را با نگاهی هنرمندانه 
و سرشار از آگاهی تشدیدیافته بیماری خود نظاره می کند 
و ما را به سیر قهقرایی فرایندی فاجعه بار در تئاتر واقعی 
زندگی خود، تئاتری در تماس بلاواســطه با خود آشــنا 
می کند که با پوست و استخوان و گوشت و خون، یعنی 

در تن خود احساس می کند. 
ژیل دلوز و فلیکس گاتاری در کتاب «ضد ـ اودیپ» 
خود بــا تفســیری متفــاوت از بیماری اســکیزوفرنی 
نشــان می دهند که چگونــه مغز اهمیــت کار خود را 
هنگام بروز اســکیزوفرنی در هنرمندی چون ارتو نشان 
می دهــد، درعین حالی که هنر نزد ارتــوی با مغز مبتلا 
بــه اســکیزوفرنی می توانــد لایه های پنهــان جامعه 
ســرمایه داری دوگانه پندار امروز را افشــا کند و نیروی 

مقاومتی در مقابل قدرت آن باشد. 
این روزها تئاتــری از جوانانی کوشــا در این عرصه 
(گروه نمایشــی بیــن) به نام پرومته ـ طاعــون در تئاتر 
چهارســو تهــران اجرا می شــود که به نظــر من نگاه 
فلســفی نیچه ای و ارتووار به تئاتر دارد. ملهم از پروژه 
تراژدی انســان معاصر، خســته از جهــان اپولونی که 
به طور گسســته می خواهد به جهان دینوزیوسی برسد، 
بدون اینکه بخواهد از جهان دینوزیوسی و موسیقی به 
جهان اپولونی پل بزند و به جهان آگاهی برگردد. شاید 
این حاکمیت جهان اســکیزوفرنیک دکارتی در فرهنگ 
سرمایه داری امروز است که به کسی اجازه نمی دهد تا 
از منظری غیراسکیزوفرنیک به طبیعت انسان نگاه کند. 
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